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نغمه‏هایی از گوشه‏های 
فراموش ادب فارسی

کنجکاوی، کاویدن کنج‏ها و زوایای فراموش‏شــده است، 
مثل زوایای فراموش ادبیات فارســی. برای بســیاری از ما، 
شعر فارســی در چندقرن باشــکوه ابتدای آن و 100سال 
اخیر خلاصه می‏شــود؛ شــعر کهن و شــعر نو! ســعدی، 
فردوســی، حافظ، نظامــی، خیام، اخوان، نیما و شــاملو 
را لااقل به اســم می‏شناســیم. اگر کمی کنجکاوتر باشیم 
احتمــالًا ســری هم به صائــب، بیدل، کلیــم و طالب زده 
باشیم، یا شاید شعری یا تک‏بیتی از آن‏ها، سری به ما زده 
باشــد. اما در این میانه، یعنی دوران پس از جامی که او را 
نقطه‏ پایان شعر پیشین می‏دانسته‏اند )و به‌تعبیر خودشان 
او را ختم‏الشــعرا می‏خواندند( و آغاز دوباره‏ شــعر فارسی، 
یعنی دوران سبک هندی، دورانی پرشاعر و مهجور داریم. 
قرن دهم، دوران گذار از سبک عراقی و خراسانی به سبک 
هندی اســت، دورانــی که »مکتــب وقــوع« در آن متولد 
می‏شــود که مکتب دوران گذار است. شــاعران این دوره، 
برخی به گذشــته وفادارند و شعرشــان متاثر از پیشینیان 
است و برخی به آینده چشم دارند و سبک و زبانی نسبتاً تازه 
دارند. ویژگی دیگر این دوره، همچنان‌که در دوران ســبک 
هندی نیز مشاهده می‏شود، نفوذ شعر فارسی به شبه‏قاره‏ 
هند است که شــاعران فارسی‏سرای غیرایرانی زیادی را به 
جهــان معرفی کرد. اینجا جایی اســت کــه زبان وجهه‏ای 
انترناسیونالیستی می‏گیرد و از مرزهای جغرافیایی و حتی 
فرهنگی فراتر می‏رود؛ شــاعرانی با فرهنگ‏های مختلف، 
حول محور یک‌زبان جمع می‏شوند و از خود و جهان خود 
می‏گویند. چهره‏های معروف این‌دوره، محتشم کاشانی و 
وحشی بافقی‏اند که کم‏‏و‏بیش چیزهایی از آن‏ها شنیده‏ایم. 
شــاعران پُرشــمار دیگری اما در این زوایای فراموش‏شده، 
چهــره پنهــان کرده‏اند که یافتــن و شناختن‏شــان جز با 

کنجکاوی اهل ادبیات امکان‏پذیر نیست.

زجری بدین گرانی و اجری بدین کمی �
این کنجکاوی، البته کار بســیار پُرزحمتی اســت؛ یافتن 
شــاعران و نســخه‏های خطی دیوان‏های آن‏ها و تصحیح 
کلمه‌به‌کلمه‏ دیوان‏ها براساس اطلاعاتی که از شعر فارسی 
داریم و بعد، یافتن اشــارات پراکنده‏ای کــه در تذکره‏ها، 
جنگ‏ها و کتب دیگر آمده، ســپس تلاش برای حل تمام 
ابهاماتی که در مورد شــاعر و شعر او وجود دارد و درنهایت 
رســیدن به متنــی پاکیــزه و خواندنی. ســنگینی چنین 
زحماتی یا بر دوش دانشــجویان و دانش‏آموختگان رشته‏ 
ادبیات فارسی است یا بر گرده‏ شیفتگانی که خودخواسته 
خــود را وقف چنیــن کار پرزحمتی کرده‏انــد. حاصل کار 
اما خواندن و شــناختن دوره‏ای مهجور از شــعر فارسی را 
بــرای همگان، چه خوانندگان عــام و چه متخصصان این 
حوزه، آســان‏تر می‏کند. بااین‌حال چنین آثاری، در اکثر 
موارد با اســتقبال کمی روبه‌رو می‏شــوند چراکه شــعر در 
روزگار ما از همیشه مهجورتر است، بنابراین طبیعی است 
که دوران‏های مهجور شعر فارسی، بسیار مهجورتر باشد. 
این‏چنین اســت که حاصل کار محققان و مصححان این 

حوزه »زجری بدین گرانی و اجری بدین کمی« است.

غنایی شیفته‏ شعر خاقانی �
نشر سنگلج از معدود نشرهایی است که در سال‏های اخیر، 
کمــر همت به تصحیح و انتشــار میراث این دوره بســته و 
چندین اثر مهم این دوران را، روانه‏ بازار کتاب کرده اســت. 
»دیوان قصایــد غنایی اصفهانی« یکی از این آثار اســت. 
غنایی یا آن‌طور که روی جلد کتاب آمده »میر عبدالوهاب 
غنایی معمــوری اصفهانی«، از شــاعران قرن‌های دهم و 
یازدهم اســت که به‌خاطر شــرحی که بــر قصاید خاقانی 
نوشته است، در کتاب‏های تاریخ ادبیات این دوره معروف 
اســت. به‌جز شرح قصاید خاقانی، چندین اثر دیگر از این 
شاعر به‌جا مانده است که یکی، دیوان اشعار اوست شامل 
غزلیات، قصاید و قالب‏های دیگر. دیوان قصاید او به‌همت 
ســعید مهدوی‏فر تصحیح شده است و شــامل مقدمه‏ای 
ارزشــمند بر زندگی، احوال و آثار شــاعر و شرحی مفصل 
بر دشــواری‏های قصاید اوســت. خوانــدن قصاید غنایی 
اصفهانــی، برای چندگــروه از مخاطبــان می‏تواند جالب 
باشــد. اول، علاقه‏مندان شــعر قرن‌های دهــم و یازدهم 
که به‌دنبال کنجکاوی در دوره‏های کمتر شناخته‏شــده و 
شاعران گمنام یا کم‏نام این ادوار هستند. دوم، علاقه‏مندان 
بــه اشــعار و قصاید خاقانی؛ چراکه غنایی شــیفته‏ شــعر 
خاقانی و به‏شــدت متاثر از اوست. و سوم، علاقه‏مندان به 
ادبیات آیینی، زیــرا دیوان قصاید غنایی یکی از مهمترین 

مواریث شعر آیینی شیعی است.
تقریبــاً تمام قصاید ایــن کتاب، متاثر از ســبک و زبان 
قصاید خاقانی و مشــتمل بر مدح و منقبت معصومین 
اســت. بااین‌همه رنگ و بوی شــیوه‏ای خــاص و »طرز 
تازه« نیز گاه در این اشــعار به‌ چشــم و مشــام خواننده 
خواهد رسید. این چندبیت از ابتدای قصیده‏ای که در 
مدح امیرالمومنین سروده، از بهترین نمونه‏های اشعار 
شاعر و از نمونه‏های قابل‏توجه در ترکیب سبک هندی 
با شــیوه‏ قصیده‏سرایی سبک خراســانی و آذربایجانی 
اســت: »دل فــگار، همین غم بــود به جانــش و لرزد/ 
کــه روزگار ز تیغت دهــد امانش و لــرزد/ چو گرم‏خوی 
شوی، عاشــق از مهابت خشمت/ تمام شعله شود مغز 
اســتخوانش و لرزد/ ز پرده‏سوزی عشــق تو گوید آنکه 
حدیثی/ چو شــمع، شعله برآرد ســر زبانش و لرزد/ به 
مهر طلعت بهرام‏صولتی‏ست نیازم/ که آسمان بنهد سر 
برآستانش و لرزد/... خوش آنکه حرف وفا پرسی از من 
و دل پرخون/ کند حدیث غم خویش در میانش و لرزد«. 
در کتاب 436 صفحه‏ای قصاید غنایی که به‏شــیوه‏ای 
آراســته و برازنده، منتشر شده اســت و بیش از نیمی از 
آن، مقدمه و شرح اشــعار است، نمونه‏های متعددی از 
چنین اشعاری و زیبایی‏هایی از گونه‏های دیگر به‌چشم 
می‏خــورد، امــا کم‌وبیش، برخی ایــرادات تصحیحی و 
تایپی نیز در کار دیده می‏شــود )برای مثال مواردی که 
وزن شعر را مختل می‏کند و نیاز به تصحیح دوباره دارد(. 
یافتن این ایرادات و تلاش بــرای اصلاح آن‏ها نیز یکی 
دیگر از دلایلی است که شاید صاحبنظران را به مطالعه‏ 
چنین اثری ترغیب کند. باشد که روزی تمام نسخ خطی 
قابل‏بررسی در حوزه زبان فارسی، با تصحیحی دقیق و 
علمی به‌دست علاقه‏مندان و محققان این حوزه برسد. 

معرفی کتاب

آموزش و طراحی درست قوانین. در نگاه آن‏ها، داده می‏تواند 
به‌جای ابزاری برای ســلطه، وســیله‏ای بــرای بهبود زندگی 
باشد. کتاب با مثال‏های متعدد نشان می‏دهد که کاربردهای 
 ـمانند تبلیغات هدفمند یا پیشنهاد فیلم در  امروز کلان‏داده  
 ـتنها نوک کوه یخ هستند. آینده‏ای در راه است که در  پلتفرم‏ها 
آن داده می‏تواند اپیدمی‏ها را قبل از گسترش شناسایی کند، 
حمل‏ونقل را بی‏نیاز از راننده ســازد، مصرف انرژی را کاهش 
دهد و حتی نســخه درمانی هر فرد را براســاس ژنوم و سبک 

زندگی‏اش شخصی‏سازی کند.

شفافیت؛ سپر شهروندان �
یکــی از نکات درخشــان کتاب تأکید بــر اهمیت »طرح 
پرســش درست« است. داده به‌تنهایی خام و بی‏ارزش است؛ 
ارزش واقعی زمانی آشکار می‏شــود که پرسش‏های معنادار 
از آن استخراج شــود. نویسندگان می‏گویند در دنیای امروز، 
هنر پرسشگری از پاسخگویی ارزشمندتر است. ازسوی‌دیگر، 
کلوس و ویلارد هشــدار می‏دهند کــه داده می‏تواند نابرابری 
قدرت ایجاد کند. وقتی شــرکت‏های بــزرگ و دولت‏ها حجم 
عظیمی از داده‏ها را در اختیار دارند، شــهروندان در موقعیت 
ضعیف‏تری قرار می‏گیرند. پاسخ پیشنهادی آن‏ها »شفافیت« 
است. شهروند باید بداند چه داده‏ای از او جمع‏آوری می‏شود 
و چگونه مورد استفاده قرار می‏گیرد. تنها در این صورت است 
که داده به ابزاری برای توانمندسازی بدل می‏شود، نه ابزاری 

برای سلطه.

یک اکوسیستم تازه �
در بخشــی دیگر از کتاب به‏خوبی نشان داده می‏شود که 
سیستم‏های داده‏ای فقط بازتاب‏دهنده رفتار ما نیستند؛ بلکه 
خود به‌شکلی نامرئی رفتارمان را تغییر می‏دهند. الگوریتم‏های 
شــبکه‏های اجتماعی تعیین می‏کنند چــه چیزی ببینیم، 
موتورهای جست‌وجو مسیر یادگیری‏مان را شکل می‏دهند و 
اپلیکیشن‏های مسیریابی حتی بر تصمیم‏های روزمره ما اثر 
می‏گذارند. بدین‌ترتیب جامعه‏ای شــکل می‏گیرد که نه‏تنها 
بر پایه داده ســاخته شده، بلکه توسط داده هدایت می‏شود. 
کتاب در پایان تصویری از آینده ترسیم می‏کند؛ شکل‏گیری 
یک »اکوسیســتم داده‏ای« کــه در آن دولت‏ها، شــرکت‏ها، 
شهروندان و فناوری‏ها همگی در شبکه‏ای به‏هم‏پیوسته قرار 
دارند. نویسندگان هشدار می‏دهند اگر این اکوسیستم بدون 
قواعد اخلاقی و قانونی شفاف بنا شود، خطر تمرکز بیش‏ازحد 
قــدرت و افزایش نابرابــری وجــود دارد. اما اگر شــفافیت و 
مســئولیت‏پذیری در آن نهادینه شــود، می‏تواند زیرساخت 

جامعه‏ای کارآمدتر، عادلانه‏تر و پایدارتر باشد.

امیدی محتاطانه �
»مــا کلان‏داده‏ایم«، نه کتابی صرفاً فنی اســت و نه اثری 
صرفاً انتقادی. لحن نویســندگان خوش‏بینانه اما واقع‏بینانه 
اســت. آن‏ها داده را فرصتــی می‏دانند برای بهتر زیســتن، 
به‌شرطی‌که انسان همچنان در مرکز توجه باقی بماند. برای 
خواننده ایرانی، این کتاب یادآور پرسشــی اساسی است؛ در 
جامعه‏ای که داده با چنین ســرعتی در حال شــکل‏دادن به 
آینده است، ما کجا ایستاده‏ایم و چگونه می‏خواهیم مسیرمان 
را انتخاب کنیم؟ این کتاب با ترجمه یاسر خوشنویس، مترجم 
نام‏آشنای حوزه تاریخ فناوری، توسط نشر کرگدن منتشر شده 
است. خواندن این کتاب و امثالهم برای شناخت امروز و فردای 

جهان ضروری است. 

بدهــد. مردی که از پدربودن فقط کارکردن برای خانــواده را به‌یاد می‏آورد و خبر 
فــوت یکی از فرزندانش، تکانی برای اوســت تا به آغوش خانــواده برگردد و از نو 
برای خودش و خانواده، پدر و همراه‏بودن را معنا کند. »دستکش« نسبت به سه 
داستان دیگر اسباب خوشبختی، بلندتر است و جزئیات دقیق و هوشمندانه‏ای 
از یادآوری خاطرات عشــق ناکام یک زن فلج ارائه می‏دهد. اشــمیت در داستان 
آخر هم انتظار و تعلیق زندگی یک زن عجیب و تنها را در ایســتگاه قطار توصیف 
می‏کند که خوانندگان با خواندن پایان سرنوشت آن‌هم همچنان در دوراهی مرگ 

و عشق قرار دارند. 
ایــن کتاب در زمان انتشــار خود با اســتقبال بســیاری از منتقــدان و خوانندگان 
روبه‏رو شد. آن‏ها از توانایی اشمیت در پرداختن به مسائل پیچیده انسانی با نثری 
ســاده و قابل‌فهم تمجید کردند. به گفته بســیاری از منتقــدان، این کتاب با ارائه 
داســتان‏هایی که دارای معانی عمیق و استعاره‏های ظریف هستند، خواننده را به 
تفکر و تأمل وادار می‏کند. حتی منتقدان ادبی و برخی خوانندگان بین‏المللی، از 
این اثر با واژه‏هایی همچون »جادویی«، »درخشان« »احساسی« و »تفکربرانگیز« 

یاد کرده‏اند. 
البته برخی از خوانندگان و منتقدان نیز اشــاره کردند که در برخی از داســتان‏ها، 
پیچیدگی‏های اخلاقی و مفهومی داســتان‏ها ممکن است برای برخی مخاطبان 
به‏شــدت سنگین و دشوار باشد. همچنین بعضی‏ها از پایان‏های غیرمنتظره یا باز 
این کتاب به‏عنوان نقطه‌ضعف یاد کرده‏اند. درمجموع به‌نظر می‏رسد که »اسباب 
خوشبختی« با داستان‏هایش توانسته است توجه گسترده‏ای را به خود جلب کند 
و به‏عنوان یکی از آثار موفق اشــمیت شــناخته شود که سوالات اخلاقی و فلسفی 

مهمی را مطرح می‏کند. 
آثار اریک امانوئل اشــمیت؛ نویســنده، فیلســوف، نمایشــنامه‏نویس و فیلسوف 
فرانسوی، به 43 زبان جهان ترجمه و منتشر شده است. نمایشنامه‏های او در بیش 
از 50 کشــور روی صحنه رفته‏اند و جوایز متعددی را ازجمله جایزه مولیر فرانسه و 

جایزه بهترین مجموعه داستان گنکور به‌دست آورده است.

»ما کلان‏داده‏ایم«، 
نه کتابی صرفاً فنی 

است و نه اثری 
صرفاً انتقادی. 

لحن نویسندگان 
خوش‏بینانه اما 

واقع‏بینانه است. 
آن‏ها داده را فرصتی 

می‏دانند برای بهتر 
زیستن، به‌شرطی‌که 

انسان همچنان در 
مرکز توجه باقی 

بماند. برای خواننده 
ایرانی، این کتاب 

یادآور پرسشی 
اساسی است؛ در 

جامعه‏ای که داده 
با چنین سرعتی در 
حال شکل‏دادن به 

آینده است، ما کجا 
ایستاده‏ایم و چگونه 
می‏خواهیم مسیرمان 

را انتخاب کنیم؟

بازآفرینی امید از دل یأس

جنــگ 12‏روزه، فــارغ از ابعاد نظامی و سیاســی‏اش، 
درســی بزرگ بــرای ما ایرانیان داشــت؛ اینکــه امید را 
می‏توان بازتعریف کرد. روزگار شعارها و ادعاها به‌سر آمده 
است. برخی هنوز چشم‏به‏راه معجزه‏ای نشسته‏اند، اما 
آنچه می‏توانــد خون تازه‏ای در رگ‏هــای جامعه جاری 
سازد، کنش‏های کوچک اما لازم توسط حکمرانی است؛ 
اقداماتی پیوسته و ارزشمند که آرام‏آرام حیات اجتماعی 

را زنده می‏کند و به آینده معنایی روشن‏تر می‏بخشد. 
آنچه این روزها در زیر پوســت شهر به‌چشم می‏آید، 
غلبه یأس و نگرانی بر امید به بهبود است، اما این پایان 
داستان نیست. درست است که امید در جان ما ایرانیان 
چنان فرســوده شــده که حتــی بدتر نشــدن اوضاع را 
نشانه‏ای از بهبود می‏پنداریم، اما از دل همین شرایط هم 

می‏توان افقی تازه جست. 
امید را باید در بازگشــت به ارزش‏های انســانی و در 
تجربه‏های اجتماعی جســت. امیدی کــه اگر بر بنیاد 
عدالت، همبســتگی و صداقت استوار شــود، خود به 
سرچشمه‏ای برای زیســتن و تاب‏آوردن بدل می‏گردد. 
چنین امیدی است که می‏تواند جامعه خسته و دل‏نگران 
را بــار دیگر به حرکت درآورد و راهی به فردایی روشــن‏تر 
بگشاید. بااین‌همه، نمی‏توان از یاد برد که از میانه دهه 
80، مسیر حکمرانی بر ریل دیگری افتاد و به‌تدریج نتایج 
نفســگیر آن در تورم سرسام‏آور، سقوط ارزش پول ملی، 
محدودیت‏های ارتباطی و سیاسی، موج‏های پی‏درپی 
مهاجرت نخبگان، فرســایش سرمایه اجتماعی و تکرار 
چرخه وعده‏های بی‏فرجام، نمایان شــد و افق آینده را 
برای بسیاری از ایرانیان مبهم و تیره ساخت. جامعه در 

چنین شرایطی، امیدش را به حداقل‏ها فروکاست.
امــروز درحالی‏که ناتــرازی در اقتصاد، سیاســت، 
فرهنگ و حتی محیط‌زیســت، جامعه را به ستوه آورده 
است، نباید از یاد برد که تجربه تاریخی و فلسفی بشر بارها 
نشان داده است، درست در لحظه‏ای که یأس بر همه‏چیز 
سایه می‏افکند، امکان عزیمتی تازه پدیدار می‏شود. آلبر 
کامو، در تفسیر افسانه سیزیف، به همین حقیقت اشاره 
می‏کند؛ اینکه انسان ناگزیر است تخته‏سنگ بی‏معنایی 
را بارها و بارها بر فراز تپه‏ای ســنگلاخ برکشد، حتی اگر 
هر بار به پایین بغلتد. اما از دل همین چرخه فرساینده، 
نوعــی آزادی زاده می‏شــود؛ آزادیِ انتخــابِ چگونگی 
زیستن. سیزیف به تعبیر کامو، »شــادمان« است، زیرا 
معنای زندگی را نه در نتیجه، که در خودِ کنش می‏یابد، 

حتی اگر دستاورد بیرونی‏ای در کار نباشد.
مارا ون‏درگولت، فیلســوف هلنــدی، این منطق را 
بدبینیِ امیدوارانه می‏نامــد. به‌باور او، بدبینی برخلاف 
ظاهر منفی‏اش، می‏تواند نیروی محرک باشــد. بدبین 
به‏خوبــی می‏دانــد که آینده الزاماً روشــن نیســت، اما 
همیــن آگاهــی او را به ســوی ارزش‏هایی می‏کشــاند 
که حتی در تاریک‏ترین شــب‏ها چــراغ راه‏اند: عدالت، 
آزادی، همبســتگی و صداقــت. ارزش‏هایی که حتی 
اگر نتیجه‏ای بیرونی و فوری نداشته باشند، باز هم معنا 
می‏آفرینند و انسان را به ادامه زیستن و کنش وامی‏دارند. 
کریس هیس، در کتاب راه بی‏بازگشت، داستان گروهی 
از زندانیان نازی را روایت می‏کند که با وجود اطمینان به 
مرگ قریب‏الوقوع، تصمیم گرفتند با دست خالی تونلی 
برای فرار حفر کنند. بسیاری جان باختند، اما تعدادی 
نجات یافتند. امید آنان نــه بر احتمال پیروزی، بلکه بر 

ارزش مقاومت استوار بود. 
واتسلاو هاول، روشنفکر و رئیس‏جمهور فقید چک، 
به‏زیبایی این حقیقت را صورت‏بندی کرده است: »امید 
یعنی تلاش برای انجام کاری که درست است، نه کاری 
که الزاماً موفق خواهد شد.« امروز این تعریف مصداقی 
روشــن برای میهن ما دارد. در جامعه‏ای که چشم‏انداز 
اقتصادی و سیاســی‏اش مبهم و پُرچالش اســت، لابد 
امید حقیقی را باید در عملِ درست جست؛ در صداقتِ 
زندگی روزمره، در شــفافیت فعالیت‏هــای اجتماعی و 
مدنــی، در آموزشِ درســت به فرزندان و در ایســتادگی 
پیگیرانه بر عدالت. چنین امیدی اســت که بی‏هیاهو و 
آرام، اما پیوسته، می‏تواند ریشه‏های جامعه را آبیاری کند 

و راه فردایی روشن‏تر را بگشاید.
برای جامعه ایران، چنیــن رویکردی می‏تواند کلید 
بازاندیشی و بازآفرینی امید باشد. امید، الزاماً به‌معنای 
انتظار معجزه‏ سیاســی یا تغییرات فوری نیست؛ بلکه 
می‏توانــد به‌معنای پایبنــدی به ارزش‏هایی باشــد که 
زیســتن را حتی در دل بحران معنا می‏بخشــند. امروز 
بســیاری آینده را مبهم‏تر از همیشه می‏بینند، اما شاید 
همین وضعیت، فرصتی است برای بازگشت به ریشه‏ها 
و بازشناســی آنچه واقعاً مهم اســت. ایرانیــان در طول 
تاریخ بارها نشــان داده‏اند که حتی از دل شکســت‏ها و 
یأس‏های بزرگ می‏توانند معنا و امیدی تازه بسازند. شاید 
این‌بار نیز، همان‏گونه که گذشته آموخته است، بتوانند 

روشنایی را بیرون بکشند و فردایی تازه رقم زنند.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

پژوهشگر ادبیات
رضا طهماسبی


